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افزون بر این اتهامات شخصی ، اتهاماتی که به لطفعلی خان  وارد نموده بودند ، به گردن او بستند  وازاو خواستند تا پاسخگوی کلیه آن سوالاتی باشد که حتی به لطفعلی خان نسبت میدادند   .

شاه سلطانحسین که از روی نابخردی وعجولانه فرمان نابینائی اورا صادر کرده بود واینک متوجه دستور ناصحیح وبنیان کن خود شده   میخواست تا هر طور هست داوران وقضات حاضر در جلسه  نظر او را تائید کنند،  به این جهت  به اعتمادالد وله  دستورداد تا در حضور جمع  چنانچه برای دفاع از خود سخنی دارد  بگوید .
 اعتماد الدوله « فتحعلی خان داغستانی » با اطمینانی   که  به بیگناهی خود داشت ودقیقا میدانست که مفتریان و دشمنانش علیه او ولطفعلی خان توطئه کرده بودند   وبه راحتی عقل شاه را دزدیده اند ، بدون تعارف  وبا صراحت و روشنی کامل  ، نخست ازشاه گله کرد ، که چرا بدون بررسی  وتامل و بی آنکه از او و یا دیگران تحقیق وبازپرسی لازم را بعمل آورده باشد تا حقایق امر برایش روشن گردد  اورا محکوم دانسته و چنان فرمان جبران ناپذیری را صادر کرده است ؟ .
 اکنون اثبات بیگناهی  چه سودی خواهد داشت ؟، چون بازیابی  نیروی بینائی  که با  شتابزدگی شخص شاه نابوده شده است بهیچوجه قابل برگشت وجبران  نیست ،  سپس در کمال آرامش  گفت که  با چنین وضعیت اسفباری که برایم پیش آورده اید  اصولا اثبات بیگناهیم چه اثری خواهد داشت ؟ ، زیرا ادامه  زندگی  با نداشتن بینائی  بار سنگینی است که کشیدنش سخت طاقت فرساست ، بدین سبب تقاضادارم که شاه لطف فرمایند و مرا قربانی همان  دشمنانی سازند که سخت مورد اعتماد ایشان میباشند  ومیدانم که حتی با مکیدن خون منهم سیراب نخواهند شد . سپس اعتمادالدوله  با فروتنی  و بدون گزافگوئی  ولی با شهامت کامل خدمات گذشته خود را بر شمرد ،  و نتیجه گرفت که پاداش تمام خدماتش را با همین فرمان نابینائی و درد جانفزای موقعیت کنونی دریافت کرده است !!   . وبعد با استدلالی روشن  به یک یک اتهامات وارده پاسخ گفت وآنها  را مردود شناخت  ، بگونه ایکه هم شخص شاه و هم گواهان حاضر در دلشان بر بیگناهی او شهادت دادند . و آنگاه بود که  شخص شاه برای کسی که همیشه به او وفا دار بوده  سخت متاثر گردید ، بطوریکه اشگ از چشمانش سرازیر شد ، ولی متاسفانه شتابزدگی در داوری وتصمیم گیری عجولانه او بدبختی را بوجود آورده بود که هرگز قادر به اصلاح آن نبود  . سخنان سنجیده وروشن نخست وزیر نابینا شده ، شاه وهمه اطرافیان وداوران وقضات را در تنگنای غریبی قرارداد ،(( زیراآنها که  فقط تشنه قدرت بودند هیچکدام آن جرئت و جسارت را در خود سراغ نداشتند تا با بکار گرفتن خرد خود صریحا بیگناهی اورا اعلام نمایند »  زیرا چگونه میشد نخست وزیر بیگناهی را ازکارهای انجام نداده اش مبری دانست  وصادر کننده چنان فرمان دهشتناکی راکه شخص شاه بود سرزنش نکرد ؟، بعلاوه چگونه امکان داشت که  با برائت  شخص اعتمادالدوله توطئه گران و آن دو تن مشاورین مورد توجه خاصه را تحت تعقیب قرار نداد وایشان را واداربه  اقرار به گناه خویش ننمود؟ ،  شاه و قضات به خوبی دریافته بودند که پی گیری این اقدام علاوه بر شیخ الاسلام و حکیم باشی  پای خواجگان حکومتگر و تعدادی از درباریان تنگ نظر دروغ پرداز راهم بمیان خواهد کشید  که برای شخص شاه حسین و قضات  کاملا خطرناک بود ، پس میبایست برای خروج از چنین بن بستی یکباردیگر به راهی ناصحیح رفت و« بیگناه درمانده ای » را با علم واطلاع  قربانی بی سیاستی و نابخردی   شاه کرد .
رضایت خاطر  اطرافیان چاپلوس شاه در آن بود که بهر حال اعتمادالدوله را به نوعی گناهکار بشناسند  ،  تا شاه آرامش  درونی پیدانماید ، اگرچه با چنین اقدام نابخردانه  حقایق مسلمی  را زیر پا گذاشتند ولی وجدان خفته خویش را یکبار دیگر راحت کردند . شاه هم عملااز ترس آنکه مبادا اعتماد الدوله در صدد انتقام گیری بر آید  مصلحت دید  اورا از دربار واصفهان  دور کند  و فرمان داد تا اورا به یکی از قصرهای سلطنتی در شیراز منتقل نموده  وتحت الحفظ  نگاه دارند  ،« که تا سقوط اصفهان وفروپاشی سلطنت خاندان صفوی دران قصر نگاهداری میشد » وپس از مدت کوتاهی که از سقوط شاه میگذشت اعتماد الدوله هم دارفانی را وداع گفت ،« در باره علت مرگ او هم شایعات فراوانی وجود دارد وپاره ای معتقدند که در آخرین روزها اورا مسموم نمودند تا احتمالا بقصد انتقام گیری با محمود افغان همکاری ننماید »

پس از آنکه شاه بر بیگناهی نخست وزیرش اطمینان یافت ، بعلت وجود دشمنان قوی حاضر در حاکمیت و گروه آخوندهاکه خصم سوگند خورده اعتماد الدوله بودند قادر نشد آن دوتن مفتری راکه چنین بدبختی  بوجود آورده بودند مورد مجازات ویا حتی توبیخ قرار بدهد ، یا لااقل آنها را از کاری که داشتند برکنار نماید ، ویا دستور دهد که مانع آمدن آنها به دربار بشوند ، زیرا آنها تحت حمایت یک گروه بزرگی از درباریان و همچنین  شورای مقتدر خواجگان بودند  که شخص شاه خود تابع وفرمانبر آنها بود  وشاه با تمام بیدانشی اش  کاملا متوجه این نکته بود که اگر بخواهد وارد جزئیات امر بشود زندگی خودش را بخطر خواهد انداخت  به این جهت کوشش کرد تا بر روی قضیه سرپوش بگذارد .

اما در باره لطفعلی خان  ، سردار سپاه و برادر زن اعتماد الدوله که در شیراز باز داشت شده بود ، اورا به اصفهان منتقل کردند وبعنوان یک شخص خطرناک زیر نظر نگاه داشتند ، زیرا میترسیدند که او با ارتباطاتی که با مقامات ارتشی دارد در صدد کینه توزی وانتقام بر آید . وخاندان صفوی را از میان ببرد  واو تا هنگامی که محمود به اصفهان رسید در حبس خانگی نگاهداری میشد . محمود چون از لیاقت وشایستگی لطفعلی خان مطلع بود  بخصوص که یکبار طعم سخت شکست  اورا چشیده بود در صدد دلجوئی از او بر آمد وبه او پیشنهاد همکاری کرد  ولی لطفعلی خان هیچیک از نظرات وپیشنهادهای سخاوتمندانه محمود را نپذیرفت  و حاضر به همکاری با او نشد و وفاداری خویش را بخاندان صفوی بارها اعلام داشت   وعاقبت هم سربازان محمود با هراسی که از این سردار دلیر ایرانی داشتند  اورا در یک شهرک دور افتاده اطراف اصفهان دستگیر وبه پایتخت منتقل نمودند ومحمود پس از مذاکرات حضوری از روی خشم  شخصا این سردار رشید ایرانی را با شمشیر قطعه قطعه کرد
برای آنکه بهتر به جریانات آنروزگار پی ببریم باید کمی به عقب برگردم ، زمانیکه لطفعلی خان  فرمانده سپاه در شیراز بازداشت گردید ، آرتش  مقتدر وجنگجوی او که در واقع تنها لشگر آماده مقابله با محمود بود  در اطراف شهر شیراز اردو زده  ومنتظر فرمان بود  تا این بار به قندهار یعنی به خانه و مرکز شورشیان  حمله نماید که بتواند یکباره خاندان میرویس  ویارانش را از پای در آورد .و ایران را از فرو پاشی نجات بدهد . اما وقتی سپاهیان وفادار به او دیدند که فرمانده آنها را  در یک صبح زود همچون جنایتکاران دستگیر   وبدون آنکه توضیحی به افسران  او بدهند همه سپاه را بلاتکلیف رهاکردند . بسیاری از افسران وفادار به او از ترس آنکه  بجرم واهی همدستی با لطفعلی خان دستگیر نشوند   شبانه اردو را ترک گفته  وهریک به سوئی رفتند  وعملا تنها سپاه منظم و تعلیم دیده ای که میتوانست درراه حفظ وحراست ایران بکار آید از هم پاشید . که این امر کاملا مورد رضایت درباریان وگروهی از اطرافیان شاه  بویژه آخوندها و خواجگان بود .، زیرا میترسیدند که لطفعلیخان پس از حمله به قندهار وبرکندن ریشه فساد خاندان میرویس  به اصفهان باز گردد  و مورد توجه ونظر شاه حسین قرار گیرد .  وبر آرتش ایران مسلط شود .

بعلاوه چون اعتمادالدوله و لطفعلیخان از سران طائفه لزگی  بودند  ، و طایفه لزگی  هم  مذهب خود را که «تسنن» بود کاملا حفظ میکرد بدین سبب  نزدیکی شان به شاه و دولت سخت موجب هراس آخوندهای شیعه شده بود ، وبا تصور اینکه  یک آرتش آماده لزگی آهل تسنن همراه دولت اعتمادالدوله  پشتیبان شاه و مسلط بر امور گردد آنها را سخت بوحشت انداخته بود  ، بدین سبب از هیچگونه تهمت وافترا ودروغگوئی علیه شان دریغ نداشتند و عاقبت هم نه فقط هردوی آنها را از پای در انداختند بلکه با تنگ نظری و بیشعوری خود مملکت را از هم پاشیدند 
لکهارت در کتاب سقوط سطنت صفوی توضیح میدهد که : پیشآمد دستگیری لطفعلی خان و بی سرپرست ماندن تنها سپاه تجهیز شده ایرانی و همچنین   از کار برکنار کردن اعتماد الدوله به سرعت  موجبات هرج و مرج را از هر سوی در سراسر کشور فراهم نمود 

    در تاریخ هزارو هفتصدو بیست ودو میلادی (برابر باهزارو صدو سی چهار قمری )تجاوزات علنی روسیه به ایران شروع گردید ، زیرا پطر کبیر علاقه وافری داشت که به دشت های سبزو خرم ایران در کنار آب های گرم دست رسی پیدا کند  در نتیجه او سواحل جنوب غربی دریای خزر را به اشغال خود در آورد، در حالیکه ایران بعلت عدم وجود یک سردار رشید نظامی و یا سیاست مدار مدبری که بتواند مانع از اقدامات روسیه گردد برای بازپس گرفتن آن سرزمین ها واشغال روسیه کوچکترین حرکتی بعمل نیاورد 

کتاب تاریخ ایران  « پژوهش دانشگاه کمبریج»  تعریف میکند : 
اقوام کرد که ساکن شمال ایران بودند ، وقتی متوجه تجاوزات روسیه گردیدند ، سر از اطاعت دولت مرکزی پیچیده و روی به آشوب آوردند   وهمدان را اشغال کرده   وتا نزدیکی اصفهان پیشرفتند و باز از ناحیه دولت وآرتش ایران هیچ اقدامی صورت نگرفت  .

در خوزستان برای دست یابی به قدرت و والی گری بین قبائل بلوچ  و آل مشعشع زدوخوردهائ خونین انجام پذیرفت  که این خود مقدمه شورش انها علیه دولت مرکزی گردید،  در نتیجه بصورت گروه های تاراجگر به شهر بم  وکرمان تاختند و در آن تاریخ که بم شهر آبادی بود بر اثر حملات بیرحمانه قبائل بلوچ  وغارت آنها تبدیل به ویرانه ای شد در نتیجه امام عمان هم از این فرصت استفاده نمود با تصرف جزائر خلیج فارس به مناطق سرسبز وآب های سرشار از ثروت های دریائی ایران تجاوزکرد . که متاسفانه بعلت مخالفت درباریان و آخوندها با لطفعلیخان سردار سپاه و نپرداختن هزینه های تهیه کشتی و خرید آذوقه سربازان این امر هم بکلی به فراموشی سپرده شد . واز آن تاریخ مقدمات جدائی جزائر خلیج فارس که امروز تبدیل به شیخ نشین های متعدد شده فراهم گردید 
اقوام لزگی  از مدتها قبل از رفتار دربار ودولت و سران اصفهان ناراضی بودند به همین جهت  پس از آنکه اعتماد الدوله «فتحعلیخان داغستانی »  با ان طرز فجیع  کورو از کار برکنار گردید  و لطفعلیخان فرمانده سپاه  به زندان افتاد  وسپاه ایران از هم پاشید ، سربه شورش برداشتند وبرای جلب کمک رو بسوی باب عالی در عثمانی آوردند .

لزگیها در سال هزارو هفتصدو نوزده میلادی  نخست با شروانی ها  وسپس با گرجی های تحت رهبری«وختانگ 

ششم»در تفلیس ، در گیر برخورد مسلحانه شدند ، وختانگ میخواست  ضربه نهائی و کوبنده ای به لزگی ها وارد کند ولی با دخالت حکومت از هم فرو ریخته  و شاه  بیخبر از همه جا دست از این کار کشید،و با قهر، از شاه وحکومت ایران روی برتافت وقسم خورد که  در هیچ موقعی ولو فروپاشی سلطنت هرگز دیگر بنفع شاه صفوی اقدامی ننماید  . در نتیجه شورش وبینظمی ایل لزگی  ادامه پیداکرد .

نا آرامی در بین لزگی ها به ویژه  بدلیل زندانی شدن  فتحعلیخان  سرکرده قبیله آنها افزایش یافت . آنها با همدستی هم مسلکان  سنی  مذهب خود ایالت  شروان و سایر نواحی ماورای قفقاز و همچنین  شماخی  تختگاه شروان را محاصره  ودر تصرف  خویش در آوردند ،   وبه انتقام  مظالم  اهل تشیع که در گذشته نسبت به سنی ها اعمال نموده بودند  انتقام وحشتناکی ازمردم بیگناه آن سرزمین ها  کشیدند و بسیاری را بیرحمانه کشتند  وسپس  شهرها واهالی ان نواحی  را در اختیار سلطان عثمانی  قراردادند . بدین سبب  حکومت ایران عملا نفوذ خود را در سراسر  جنوب غرب ایران از دست داد  وهرج ومرج همه جا را فراگرفت . در نتیجه دیگر حکومت ایران نه در شمال و نه در جنوب کشورقدرتی نداشت  وکشور بدست بیگانگان ستمگری افتاده بود که جز خشونت وبیرحمی و کشتار هیچ نمیشناختند .

در چنین اوضاع واحوالی بود که شاه ودربار و خواجگان ، حکومت قندهار و خاندان میرویس را بکلی فراموش کرده بودند . درسال هزارو هفتصد وهفت میلادی «هزارو صدو هیجده قمری »اورنگ زیب  آخرین باز مانده امپراتوری مغول به مرگ طبیعی در گذشت . وسبب بحران بزرگی در سرزمین مغول گردید  وهمین امر موجب شد تا نقشه های محمود افغانی  فرزند میرویس تامین گردد . زیرا میرویس پدر محمود سالیان دراز در اصفهان به مطالعه در احوال دولت وپادشاه ایران پرداخته   وکاملا به پوسیدگی بافت حاکمیت صفوی پی برده بود که همین تجربیات او در اختیار فرزندش محمود قرار داشت . ولی محمود همیشه از قدرت و ستمکاری مغول ها میترسید  وبه همین سبب نمیتوانست یک سویه به ایران بیاندیشد  که با مرگ اورنگ زیب و هرج ومرجی که در خاندان او پیدا شد خیالش از جانب مغول ها آسوده گردید . و خود را برای حمله به اصفهان آماده نمود 
محمد هاشم در رستم التواریخ چاپ محمد مشیری  تعریف میکند:   امپراتوری صفوی هنوز کورسوئی داشت و میتوانست خود را از فروپاشی کامل برهاند ، ولی هیچگاه به این اندیشه نیفتاد که از این فرجه وفرصت سودببرد . وبرای جلوگیری از آن هرج و مرج عظیمی که سراسر کشور را گرفته بود یک فکر اساسی بکند واز میان ایرانی های دلسوز وعاقل که اورا سالها بود ترک کرده بودند  نخست وزیر ویا فرمانده مقتدری برای آرتشش معین نماید ، بلکه سلطان حسین که سه سالی را در تهران گذرانده بود به اصفهان باز گشت . و خود راکاملا سرگرم مرمت کاخ مورد پسندش در فرح آباد  کنار زاینده رود نمود  وبه این بهانه که در صدد تهیه  وتدارک لشگرکشی  دیگری است همچنان خود را در پیله نابخردی درباریان و حاکمیت خواجگان مخفی کرد  . وتا هنگامیکه خبردوباره ورود محمود افغانی به کرمان زنگ های خطر را بصدا در نیاورد حکومت اصفهان به وخامت اوضاع پی نبرده بود  ، وشاه همچنان غرق در امور زنانه بود  وسرگرم عیش های شبانه .
دوسرسو نویسنده کتاب علل سقوط امپراطوری صفوی مینویسد : محمود افغان « جوانی نوزده ساله» که نه تعلیمات نظامی دارد  ونه آرتشی آماده بلکه گروهی هرج و مرج طلب غارت گر  گرسنه بقصد چپاول شهر ها وایالات مختلف دور او جمع شده اند ، در آغاز بهار هزارهفتصدوبیست ویک میلادی از خبر حمله های لزگیها وبه استانهای مختلف اطلاع پیدا کرد ، و طبیعتا در انتظار  واکنش دربار  وشاه ایران بود تا بفهمد که آرتش ودربار در قبال این حملات و غارت و چپاول استانهای مختلف وثروتمند ایران چه خواهند کرد ، ولی با گذشت بهار و نیمی از فصل تابستان متوجه شد که دربار صفوی قضیه را بکلی مسکوت گذاشته وکوچکترین اقدامی علیه  این وحشی های متجاوز ننموده ، چنانکه گویا این ثروتمندترین  استانهای کشور اصلا ربطی به دربار ودولت ایران ندارند .

محمود با زیرکی کامل رابطه اش رابا تمام دوستان  وجاسوسان پدرش در دربار اصفهان حفظ کرده بود ، وتوسط  جاسوسان و دوستانش در اصفهان کلیه خبر ها را دریافت میکرد  و میدانست که دربار و حکومت در درماندگی ژرفی فرو رفته  و چون مردان کار آمد بکلی از صحنه سیاست ایران دور هستند دولت راه چاره ای نمییابد .

او بخوبی دریافته بود که دولت مرکزی گرفتار کمبود سپاه وپول کافی برای بسیج آرتش میباشد . از همه بدتر شاه که اسیر لذت های حرمسرائی خویش هست ، اصلا حوصله شنیدن رویداد های اندوهبار کشور را ندارد ، مصلحت خویش را در ان دیده که تمام اختیارات دولت را به چند مشاور  وگروهی از خواجگان بسپارد و خود را خلاص کند .
متاسفانه این شاه زنباره  غرق در شراب خواری بعلت بد رفتاری هایش هیچ مرد لایقی را در کنارخود نداشت تا اورا از حقایق مطلع کند . مسئولین هم آن روشن بینی وادراک لازم را نداشتند تا واقعیت ها را درک نمایند . از آن گذشته این مسئولین بجهت بی لیاقتی ها و ندانم کاری ها ونادرستی ها اصولا مورد نفرت وانزجار مردم قرار داشتند . و چنانکه بارها مورخین مختلف متذکر شده اند  اکثریت مسئولین آنروز کشور چون  ایرانی نبودند  درد وتعصبی هم نسبت امور درخود احساس نمیکردند  و جز طمع و آزمندی سیر نشدنی  وخودخواهی  وغرور بیش از اندازه چیز دیگری نداشتند . به همین علت مردم هم بکلی در بروی خود بسته بودند .

زبده التواریخ، نوشته و تالیف محمد محسن  در باره چگونگی انحطاط خاندان صفوی  مینویسد : شاه بدون احساس مسئولیت است ، دولتمردان بدون کمترین کوشش وتدبیر، ملت بدون اعتماد واطمینان به دستگاه حکومتی، وخزانه بدون پول ، ودر چنین موقعیتی بود که  محمود افغانی دریافت   پریشانی اوضاع آنگونه است که همه ارکان دولت در حال پاشیدن ازهم میباشد  و دربارو شاه ودولت کمترین توجهی به استانهای کشور ندارند  ،پس چنین دولتی  با چنین وضعیتی طعمه نخستین اشغالگری  خواهد بود که به پایتخت حمله برد   ، ومحمود فکر کرد  چه بهتر که این طعمه آسان  نصیب خود او گردد .  بدین سبب  بر آن شد که ابتدا استانهای همسایه اش  را اشغال نماید ، و بعدبا اطمینان به پیشروی به سوی پایتخت ادامه بدهد . 
محمود وگروه چپاولگر افغانی همراهش در تاریخ بیست ودو اکتبرهزارهفتصدبیست ویک میلادی شهر کرمان را در محاصره خود گرفتند  . ولی مردم کرمان بخوبی از عهده دفاع از خویش بر آمدند، به این جهت محمود موفق به گشودن کرمان نشد و  در بیرون شهر کرمان متوقف گردید ،  پس از چند روز شروع کرد بغارت دهات اطراف کرمان  وچون از این کار هم بهره کافی بدست نیاورد واین غارت دهاتی های بیگناه همراهانش را راضی نمیکرد ، تصمیم گرفت  که  روی به شهر یزد بیاورد  و آن شهر را محاصره کند ، ولی چون گروه همراهش ارتش تعلیم دیده ای نبودند وفقط به قصد چپاول وغارت شهر های بزرگ و ثروتمند با او همراهی میکردند   از محاصره شهر یزد هم سودی نبردند و دسترسی به منابع ثروت شهر پیدا نکردند . و محمود متوجه شد که اگر بیش از آن این چپاولگران را در بیابان های کویری وخشک پشت دروازه های یزد سرگردان نگاهدارد ، بسیاری از آنها به قندهار باز خواهند گشت  . تصمیم گرفت با سران شهر یزد دغلکارانه به مذاکره بنشیند و انها را بترساند  واز این طریق موفق شد مبالغی بعنوان باج از مردم شهر یزد بگیرد و آنجا را ترک کند .او که به همراهانش وعده ثروتمند شدن داده بود  واینک میدید که دست خالی پشت دروازه های یزد مانده ، تصمیم گرفت که سپاهش را بوعده چپاول وغارت پایتخت ایران  بسوی اصفهان ببرد. 
تاورنیه جهانگرد مشهور درجلد اول کتاب مسافرت در ایران مینویسد : راه بیابانی و خشک بین کرمان و اصفهان دشواری ها وخطرات فراوانی را بوجود میاورد . ولی محمود  قبلا در این باره بررسی های لازم واحتیاط های کافی بعمل آورده بود ، بعلاوه  میدانیم که  افغان ها و قبیله های  ساکن در آن نواحی هنوز هم به سخت کوشی و به قناعت  وبردباری مشهور هستند . بدین سبب همراهان محمود همین قدر که میتوانستند چرای چهارپایانشان را تامین کنند دیگر مشکلی نداشتند  بگونه ایکه در بیشتر  طول راه خوراک آنها ،از کمترین فرد سپاهی تا شخص محمود  فقط مقداری گندم بریان بود که مشتی از آن برای یکروزشان کافی بنظر میرسید .

مردم اصفهان که مانند پادشاه و سران دولتشان در بیخبری کامل بسرمیبردند ، ناگهان این خبر غیر منتظره را از مسافرانی که به اصفهان میرسیدند شنیدند که محمود افغانی و چپاولگران همراهش در راه اصفهان میباشند وتا چند روز دیگر به شهر خواهند رسید ، اما خواب خرگوشی چنان بود که آنها دلخوش کردند به گفته های سران دولت که چون به اندازه کافی آذوقه وخواربار در شهر داریم  دروازه ها را میبیندیم  وآنها را پشت در وازه ها سرگردان میگذاریم تا خسته وفرسوده بشوند  وناچار راه بازگشت را پیش بگیرند
 خواننده گرامی،  اگر به دقت نگاهی به نوشته های مختلف تاریخی اعم از آنکه نویسندگان اروپائی تالیف کرده اند  ویا سیاحان  و جهانگردان متعدد که در آنروز ها از ایران میگذشتند  ویا همچنین  نوشته های بسیاری از ایرانی ها را که بر اساس مستندات واقعی نگاشته شده بررسی فرمائید . در تمام آن یادداشت ها به یک نکته اساسی برمیخورید .« بیخبری وعجز وحقارت  پادشاهی که مسئول زندگی و رفاه  واسایش ملتی بزرگ بوده است  . و دروغگوئی و دغلی اکثریت عظیم دستاندرکاران  ودولتمردانی که پدر در پدر از تمام نعمات و ثروت های بیکران کشور و ملت ایران در حد اعلا سود برده بودند » 

شما ،هنگامیکه شرح تسلیم شدن پادشاه صفوی را به حسین افغانی راهزن شورشی میخوانید  درمییابید که این شخصیت چقدر حقیر بوده   وچگونه ملتی را که دوقرن به خاندان او همه چیز داده بود رها میکند و حتی در آخرین روز ها هم در کمال عجز والحاح  از حسین یاغی میخواهد که  فقط او وزن هایش را در پناه خود بگیرد و زندگی آنها را تامین نماید ، آسایش ورفاه سوگلی های اورا رعایت نماید . نه سخن از ملت ایران است  ونه حرفی از حفظ ونگاهبانی کشور.
و باز در مییبابید که گروه عظیمی از این مدعیان دولتمردی که  همه عمر با غرور وسرمستی پای بر شانه های ملت ساده دل ایران میگذاشتند  وفخر میفروختند  وثروت های بیحد وحصری اندوخته بودند ،  در آن هنگامه چگونه  پشت به مردم کردند  و برای حراست از ثروت های باد آوردشان با محمود ویارانش به همکاری و همیاری پرداختند .و در برابر او با تعظیم وتکریم سرفرود اوردند .
دکترمحمدحسین میمندی نژاد استاد دانشگاه در رژیم گذشته درمقدمه کتاب پرحجم زندگی پر ماجرای نادرشاه افشار به تفصیل در باره اخرین روزهای شاه سلطان حسین بحث میکند و مینویسد : شاه سلطان حسین جبون  وترسو  به عوض اینکه  بفکر چاره باشد  تا محاصره افاغنه را از دور اصفهان بشکند بفکر حیله افتاد ،« حاکم حویزه را که از توابع اصفهان بود »در خلوت پذیرفت  وبعد از تمهید مقدمه ای به او گفت :چون تو « سنی هستی  ومحمود همکیش توست »

میتوانی با محمود کنار بیائی ، کاغذی به او بنویس خودت را واسطه قرار بده .محمود را بعواطف ما امیدوار کن ، بهر ترتیب که میدانی اورا روانه قندهار نمای .

حاکم حویزه که در واقع خودش بسیار مایل بود با محمود همکاری نماید ((در دلش قند آب کردند )) ودر کمال حیله ورزی سر در مقابل شاه فرود آورد وقبول کرد . شرحی به محمود افغان نوشت  وگفت که چون من همکیش جنابعالی هستم و نهایت علاقمندی را به پیشرفت برنامه های شما دارم به این جهت میخواهم آگاهتان کنم  که شاه قوای عظیمی را آماده حمله به شما کرده و ممکن است چشم زخمی به قوای شما وارد شود، باین سبب اگر موافقت فرمائید  من میتوانم شاه را برای امضائ قرارداد صلح آماده کنم  و تعهد میکنم که قوای قزلباش را از تعقیب لشگر افغان موقع برگشت بازدارم ، بعلاوه شاه را حاضر خواهم کرد که قندهار وتوابعش را در اختیار جنابعالی بگذارد  واز این پس هیچگونه دخل وتصرفی در آن حدود وثغور ننماید . حاکم حویزه  این نامه را با صوابدید شخص شاه نوشت ،وسیله قاصدی بصورت محرمانه برای محمود فرستاد . محمود وسران افاغنه وقتی از مضمون نامه مطلع شدند به این نتیجه رسیدند که که قوای قزلباش دوچار ضعف شده  وبا این طریق متوسل به حیله شده اند ،پس باید کار را یکسره کرد.

اما محمود که از طریق جاسوسان و بسیاری از درباریان وسران کشوری از درون مملکت و احوالات شاه سلطان حسین و اختلافات بین سران لشگری وکشوری کاملا اطلاع یافته بود ، پس از گفتگوی بسیار بین سران افغان ها  تصمیم گرفت که پاسخ نامه را بنویسد  ومهیا بودن خود را برای قرارداد صلح با شرائطی که او اعلام میکند بپذیرد .

اول – برای آنکه مراتب دوستی وصمیمیت برقرار گردد شاه سلطان حسین  یکی از دختر های خود را با جهیزیه کافی بعقد محمود در اورد تا رشته الفت برقرارشده محمود بداند  همیشه مشمول عنایات شاه خواهد بود 

دوم – شاه سلطان حسین  تعهد نماید  از قندهار وتوابعش دست بردارد  وآن دیار را در اختیار داماد خود محمود قرار دهد و حدود و ثغور فیمابین را تعیین کند .
این کاغذ بدست حاکم حویزه رسید و آنرا نزد شاه برد . محرمان درگاه وامنای دولت جمع شدند ، راجع به  شرائط محمود بحث نمودند ، از دست دادن قطعه زرخیزی از خاک ایران را یک شرط سهل وساده خواندند وپذیرفتند  ، ولی آخوندها ورمالان گفتند :اینکه دختر سلطان شیعه بعقد یک نفر سنی در بیاید ، جهان زیرورو خواهد شد . شما روز قیامت جواب خدا را چه خواهید داد؟ .

حاکم حویزه که سنی بود از خشم میلرزید گفت : لعنت خدا بر کسانی بادکه ناحق میگویند ،آخر این چه وضعی است ؟ چرا میخواهید برادر کشی راه بیفتد ، چرا نمیخواهید صلح وصفا برقرار گردد ، بگذارید این وصلت صورت بگیرد مردم روی اسایش ببینند . شما با همین عبارت پردازی های بی محتوی  اوقات مملکت را بهدر دادید ، قوای کشور را عاطل وباطل کرده اید ، با طلسم و با رمل واسطرلاب تعیین ساعت  سعدو نحس واز این قبیل مهملات  همگی را سرگرم کرده اید ، فرداست که این مملکت زیر ستم سپاه محمود کن فیکون خواهد شد ، 

منجم باشی گفت : تا خدائی هست و دعای ما مستجاب میشود  محمود هیچ غلطی نمیتواند بکند . سپس روی به طرف شاه کرده وگفت ظل اللها روامداراین سگ روسیاه در آستان مبارکت چنین گستاخی کند فرمان بده اورا بیرون کنند . وشاه سلطان حسین جبون  ترسو که قالب تهی کرده بود همه را مرخص کرد و خود به اندرون رفت تا با سوگلیش خلوت کند .

سپاه افغان  اطراف اصفهان  را مرتبا غارت میکردند . روز بروز بر قدرت جنگی خود میافزودند  وجری تر میشدند  باین جهت با مشورت محمود تصمیم گرفتند برای بدست آوردن غنائم بسیار دیگر و اسیر کردن دختران و پسران بمنظور تهیه وسائل تعیششان به جلفای اصفهان که مقر ومحل سکونت ارامنه بود حمله ببرند . 
ارامنه متوجه خطر شدند ، به امنای دولت و دربار حضرت ظل الهی  مراجعه کردند و با التماس از آنها خواستند که یا آرتش قزلباش بیاید از ناموس و جان و مال انها دفاع کند ، یا به انها اسلحه داده بشود تا خود به دفاع برخیزند . ولی درباریان  و آخوندها به حضرت ظل الله عرض کردند که دادن اسلحه به کافرشرعا جائز نیست ولو انکه بخواهد از ناموسش دفاع کند ، اینها نصرانی و دشمن دین مبین اسلام هستند ، در نتیجه التماس والحاح ارامنه بجائی نرسید .

فشار افغانها بر مردم جلفا روز بروز زیادتر شد  بگونه ایکه  ارامنه جز تسلیم چاره ای ندیدند . ناگزیر سران ارامنه به محمود مراجعه  و تقاضای صلح وسازش کردند، اما  محمود تسلیم بلاشرط آنها را خواستار گردید 

محمود به سران ارامنه گفت :« قوای من خرج دارد ، برای اینکه دست به نهب و غارت نزندو گزندی به مردم جلفا نرسانند باید خیلی سریع هفتاد هزارتومان پول نقد جمع و تحویل خزانه من بدهید . ضمنا باید پنجاه دختر وپسر زیبا روی را انتخاب نموده و به آنها جامه های رنگین بپوشانید  و پیش کش کنید  تا سایر زنان و جوانان شما در امان باشند .
ارامنه تحویل هفتاد هزارتومان را پذیرفتند ولی از پیش کش کردن دختران و پسرانشان سرباز زدند .  محمود هم دستورحمله و نهب وغارت را صادر کرد . هر آنچه در جلفا وجود داشت بغارت رفت ، هرکس مقاومت کرد کشته شد ، زنان و دختران بسیاری برای آنکه به اسارت نروند دست بخودکشی زدند ، عده ای هم به دست سربازان اسیر شدند  ومورد تجاوز قرار گرفتند ، ده روز تمام شهر جلفا در آتش شهوت سربازان افغان مشتعل بود ،دختران وپسران بسیاری نیمه برهنه وسط معبر افتاده و جان داده بودند  وشهر دوچار عفونت شده بود .

شاه سلطان حسین بفکرافتاد بهر ترتیب شده محمود افغان را از ادامه محاصره اصفهان  منصرف نماید  واورا به قندهار باز گرداند ، بدین سبب یکبار دیگر خان حویزه را بحضور طلبید  واورا به آینده امیدوارکرد و از او خواست دوباره نزد محمود برود  واورا برای برقراری صلح وصفا ترغیب نماید .

خان حویزه یکبار دیگر نزد محمود رفت و با توجه به اینکه خان حویزه دل پری از رمال ها وطلسم انداز ها و آخوندهای اطراف شاه داشت  ، روی به محمود کرد  وگفت که گرچه من پیغام شاه را برای برقراری صلح آورده ام  ، ولی به شما توصیه میکنم  که هرگز قبول نکنید  زیرا قوای قزلباش بکلی فاقد روحیه جنگی است ، آذوقه در شهر روبه اتمام است وبزودی قحطی فراخواهد رسید ، ویکسره کردن کار اصفهان بسیار سهل وساده میباشد .

محمود پس از تعارفات بیشمار به خان حویزه به او گفت حال که چنین میگوئید بهتر است  سران افغان ها را از کم و کیف برج وباروی شهر مطلع کنید تا بدانند که نقاط ضعف قوای قزلباش کجاست واز کدام قسمت زودتر میتوان وارد شهر شد .

خان حویزه که سخت از دست آخوند ها ورمالان ودرباری ها عصبانی بود .خود را برای انجام هرگونه جنایتی آماده کرد ، بدون آنکه فکری بحال مردم بیگناه اصفهان بنماید مسرور از وعده های محمود که پس از پیروزی اورا صاحب جاه ومقام خواهد کرد  تمام نقاط ضعف وقوت اطراف شهر را توضیح داد وبه سرداران سپاه پلی را که میتوانستند به آسانی تصرف کنند نشان داد و خداحافظی کرد وبه شهر برگشت  ودر پاسخ شاه هم گفت که متاسفانه محمود از اینکه پیشنهادش را نپذیرفته اید سخت عصبانی است  وگفته  است که پاسخ شاه را با شمشیر خواهد داد . 
 روز بعد در نبردی که بین گروهی از قزلباش  هابه سرکردگی علیمردان خان که مشغول حمل آذوقه به اصفهان بودند با سپاه افغان درگرفت ، قزلباش ها با پشتیبانی مردم عادی در مقابل سپاه محمود ایستادگی نموده واورا وادار به عقب نشینی کردند درنتیجه تعدادی از افغان ها رابه اسارت خود در آوردند ، که در بین این اسرا عمو – پسر عمو ها – وبرادر کوچک محمود هم بودند .
محمود برای نجات جان آنها سخت به تکاپو افتاد وبه شاه سلطان حسین متوسل شد وپیغام داد که اگر اقوام و بستگان اورا از مرگ واسارت برهاند حاضر است شرائط صلح را بپذیرد .  شاه سلطان حسین فورا میرزا اسحق را که از درباریان بود به شهرک بن اصفهان که محل نگاهداری اسرا بود اعزام کرد تا از اعدام آنها جلوگیری کند ، ولی میرزا اسحق وقتی رسید که قزلباش ها از روی عصبانیت همه اسرا را اعدام کرده بودند . که همین کشتار اسرا محمود ویارانش را جری تر کرد وخود را مهیا برای حمله به اصفهان نمودند.

همه مورخین اعم از اروپائی ویا ایرانی نوشته اند  که  بالاخره روزی شاه تصمیم گرفت (( یکی از فرزندانش راکه از دیگران دل وجرئت بیشتری داشت بنام تهماسب میرزا)) برای فراهم اوردن یک سپاه مجهز به قزوین اعزام نماید . اورا لباس زنانه پوشاندند وشبانه باگروهی دولتمردان ودرباریان از بیراهه فرارش دادند تا از راه کاشان به سوی قزوین برود  
این شاهزاده پس از مدتی به قزوین رسید  وگویا سپاه مجهزی راهم فراهم آورد . وقصد حرکت بسوی اصفهان را داشت . اما از آنجا که درباریان و دولتمداران همراهش  آمادگی ورود به جنگ را نداشتند و اصولا همراه تهماسب آمده بودند تا  خودشان را از نائره آشوب وجنگ دور نگاه دارند ، تهماسب میرزای جوان را اغفال کرده  و به او گفتند که

میدانیم محمود وسپاهش هرگز نخواهند توانست بر اصفهان غلبه کنند و بالاخره خسته میشوند وناگزیر عقب نشینی میمایند  وآنوقت برای مافرصتی است که آنها را تعقیب کنیم  ، در عین حال همراهان تهماسب میرزا متوجه بودند  که شاهزاده برای برگشتن به اصفهان عجله مینماید ومیخواهد هرچه زودتر برگردد ، بدین سبب بفکر حیله ای افتادند.   

    چه حیله ای بهتر از آنکه اورا هرشب باشرابخواری ومواد مخدر وزن بارگی چنان از پای در اورند که صبح روز بعد قدرت حرکت نداشته باشد ،  با این اندیشه ناصواب ،  هرشب برای این جوان ناپخته ای که ناگهان از بند نگهبانان و خواجگان  وکنترل زنان اندرون شاه خلاص شده بود ، بساط عیش وعشرت بپا میکردند  واو را مست ولایعقل به تخت خوابش میبردند،در نتیجه روز بعد او در خماری میگساری شب قبل غرق بود بطوریکه  حالی برای اندیشیدن و اینکه چه ماموریتی به او واگذارشده نداشت . وبرای انکه اورا بکلی در قزوین پای بند نمایند شروع کردند از دختران زیبا روی قزوینی تعریف کردن و تا چندی هم هر روز بساط خواستگاری برایش راه میانداختند . بالاخره آنقدر خواجگان وکنیزان  خوشگذرانی  که همراه او بودند ومیتوانستند با بی پروائی در باره زنان و دختران اعیان زاده قزوینی برایش تعریف ها بکنند،  از یکی از دختران قزوینی واندام زیبای او سخن ها گفتند  که تهماسب جوان  ندیده عاشق وشیدا ی دیدارو هم خوابگی با آن دختراعیان زاده  شد  واز کنیزان خواست تا ترتیب دیدار اورا بدهند  .
کسانی که آتش شوق وصل اعیان زاده قزوینی را در دل شاهزاده افروخته بودند  دست بالاکردندو با ترفندها  بساط عقدو عروسی  به راه انداختند  و در نتیجه شاهزاده ای که بقصد نجات پدر تاجدارش به قزوین آمده بود زمین گیرشد ، که طبیعتا همراهان بی درد بی وطنش هم غرق در عیاشی و وزنبارگی ومواد مخدر  در کمال آسودگی ودر تنعم وخوشکامی روزگارشان رامیگذراندند ،بدون آنکه غمی بدل راه بدهند  ویا فکر کنند که مردم ایران چه روزگار سختی را میگذرانند واینکه چرا به قزوین آمده اند ؟
محمود که میدانست شاه سلطان حسین جرئت بیرون آمدن از اصفهان را ندارد . وجاسوسانش هم شرح حال تهماسب میرزا را برایش گزارش کرده بودند  با آسودگی خیال  تصمیم گرفت به خونخواهی برادر وعمویش به شهرک بن اصفهان حمله کند . در این حمله مردم بیگناه شهر قتل عام شدند . وهرچه بود به تاراج رفت . دختران وپسران جوان اسیر دست افغانهای نیمه وحشی شدند ، طعمه لذیذی برای سرگرمی و هرزگی و لهو ولعب آنهاگردیدند   ، شهر تبدیل به ویرانه ای شد واجساد فراوانی در کوچه ها متعفن باقی ماند  و غذای سگ های ولگرد بود ،  بعد از این جنایت عظیم  محمود تمام راه های رسیدن آذوقه به اصفهان را مسدود کرد،  قحط و غلا شهر اصفهان را فراگرفت  بگونه ایکه مردم شهر از گرسنگی بجان آمدند .

 روزها مردم اصفهان اطراف قصر پادشاه جمع میشدند ، صدای فریاد وناله وضجه آنها بلند بود . که ای نایب امام زمان  و ای مرشد کامل آخر بداد ما مردم از پا افتاده برس ، بالاخره  یک روز شاه سلطان حسین که این صدا هارا میشنید تصمیم گرفت شخصا از مردم بپرسد که چه میخواهند ، رفت بین مردم ، سئوال کرد که چرا اینجا جمع شده اید  ، مردم گفتند که ما از گرسنگی بجان آمده ایم  وحال که باید تلف بشویم  حاضریم با دشمن غدار بجنگیم  وحلقه محاصره را بشکنیم ، بدین سبب خواستار آن هستیم که پادشاه بزرگ یعنی قبله عالم  و نظرکرده امامان شیعه و مرشد کامل  پای در رکاب کند وپیشآپیش ما حرکت نماید  تا جان خود را فدای شاه نمائیم ودر پناه قدرت مرشد کامل و همراه سران قزلباش  حساب محمود وسپاهیانش را برسیم  . ولی شاه آنها را بوعده های بیهوده سرگرم میکرد . عاقبت مردم بجان آمدند وروزی عده ای از آن گرسنگان از پای افتاده  به سوی کاخ سلطنتی هجوم بردند . قراولان ویساولان که فریاد و هیاهوی مردم را شنیدند  درهای دولت خانه را بستند . هیچکس از درباریان  حاضر نشد پاسخی به مردم بدهد .  مردم به ستوه آمده از اینکه حضرت ظل اله به آنها توجهی نمینماید،   برانگیخته شده ، سنگ برداشتند ودر دولتخانه را سنگ باران کردند . وفریاد میکردند که ما میخواهیم شاه را ملاقات کنیم .
وقتی به شاه سلطان حسین خبردادند که مردم گرسنه قصددارند به داخل کاخ بیایند ، بدون انکه کسی را معین کند که با مردم تماس بگیرد ، به اطاق محل عبادتش  رفت و خود را درحلقه های دعاخوانده کاغذی  قلعه یاسین و اورادی پیچید که آخوند ها سالیان دراز با آن اوراق فریبش داده و سرگرمش کرده  و به او حالی کرده بودند که این حلقه یاسین ودعاهای مخصوص،  نجات بخش او از همه بدبختی هاست   وشاه از شیخ الاسلام خواست تا بیاید وبرایش دعای وحشت ودعای توبه بخواند و مشغول دعاخواندن و ذکرگرفتن  شد . عاقبت وقتی فریاد ها از حد گذشت  همچنان که کاغذ حلقه یاسین وسوره حمد را به گردن وشانه اش انداخته  وقرآن روی سرش گرفته   و یک دستش در دست شیخ الاسلام  مجلسی قرار داشت  با دستپاچگی وهراس از فریاد های خشمآگین مردم  از اطاق  بیرون آمد و به خواجگان گفت بروید واز مردم بخواهید که مرا آسوده بگذارند وبروند با خان حویزه صحبت کنند و علاج واقعه را از او بخواهند   ، خواجه ها  رفتند اما، خیلی زودبرگشتند وگفتند که مردم میگویند شاه باید شخصا بیرون بیاید وپیشاپیش ما حرکت کند تا ما پشت سرش بجنگ با محمود  برویم  ، خان حویزه دروغ میگوید  وچند روز است که مارا با سخنان تو خالی سرگرم کرده ، در رویاروئی با افغانها  یا کشته خواهیم شد که مسلما از چنین وضعی بهتر است ویا حلقه محاصره را میشکنیم  واز گرسنگی ودیدن مرگ عزیرانمان خلاص میشویم  اما، آخوندهای حاضر و رمال ها که تمام اوقاتشان در میان حرم شاه میگذشت ودر کمال دوروئی ودورنگی وتزویر عمری مردم بیچاره را فریب داده بودند  و در داخل کاخ در کمال تنعم روزگار میگذراندند ودرد گرسنگی را نمیفهمیدند ، گفتند که ما استخاره کرده ایم  در حال حاضر« استخاره راه نمیدهد که شاه بجنگ بپردازد»  باید صبرکنیم تا ساعت سعد فرابرسد، باین جهت درچنین موقعیتی « جنگ نشاید » وبعد
آخوند ها و رمال ها که دور شاه حلقه زده بودند وهریک برایش دعای مخصوصی میخواندند گفتند  که قبله عالم بسلامت باد ، اصولا این مردم نمک بحرام  بی همه چیز چگونه جسارت کرده اند که با پاره سنگ به دیوار قصر پادشاه بکوبند . باین جهت اجازه خواستند که نگهبان های قصر بهر طریق مردم را متفرق کنند ، شاه که نمیدانست چه باید بکند  با سر اشاره ای کرد و با دو دست گوشهای خود را گرفت که ضجه های مردم را نشنود . خان حویزه که حاضر بود واز خدا میخواست که هرچه بیشتر مردم را عصبی وتهییج کند با اجازه شیخ الاسلام  به قراولان دستور داد تا توپ هائی که روی باروی قصر نصب هست به سوی مردم برگردانده وآتش کنند ،  در نتیجه عده زیادی از مردم گرسنه بینوا که نان میخواستند  در خاک وخون غلطیدند و گروهی هم ناگزیر  فرار کردند ، فراری ها از شهر بیرون رفتند ودر میان محاصره کنندگان  طبیعتابا سپاه محمود برخورد نمودند ، ولی طبق دستور محمود که از جزئیات آنچه در درون قصر میگذشت اطلاع داشت ، همه فراریان را به اردوی افغان ها بردند وبا غذای گرم از آنها پذیرائی مفصلی کردند   وبه انها امید رهائی از قحطی و گرسنگی  دادند .

دکتر میمندی نژاد  در کتاب نادر مینویسد  : مردم اصفهان میشنیدند که سپاه محمود  نسبت به کسانی که فرار میکنند  محبت مینماید ، از طرفی دیده بودند که چشم امیدشان ،یعنی ملجاء و پناهگاهشان ، شاه سلطان حسین « سایه خدایشان»  که گفته میشد نظر کرده هست  به آنان توجهی ندارد و جواب استدعاهایشان را با گلوله های توپ میدهد ، ودسته  دسته اصفهان را ترک نمودند ، برای آنکه از گرسنگی تلف نشوند خانه وزندگیشان را رها کردند . گروهی سربه بیابان ها گذاشتند  وگروهی هم به اردوی محمود پیوستند .
بتدریج قوای قزلباش هم دوچار قحطی و گرسنگی گردید . « احمد آقا »سرکرده دسته ای از قزلباش ها  که مردی بود شجاع و وطن پرست ،  وقتی دید که سپاهیانش همه گرسنه مانده اند ، دستور آماده باش به آنها داد و گفت که برای تهیه آذوقه وخواربار میرویم ،قزلباش ها که سرکردشان را ازجان ودل دوست داشتند بفرمان او راه افتادند تا جلوی قصر شاه رسیدند ، احمد آقا به نگهبانان گفت که برای تقویت قوای داخل قصر آمده اند ، با این حیله دررا برویشان باز کردند وآنها به داخل قصر رفتند ویکسره وارد آشپزخانه قصر شدند وشروع کردند به خوردن غذا  وبعد از آنکه سیر شدند به انبار آذوقه قصر که مملو از آنواع خوراکی ها بود هجوم بردند  تا بتوانند برای خانواده هایشان هم غذا تهیه کنند .  
خبر به ظل اله رسید که دسته ای از قزلباش ها به سرکردگی احمد آقا آشپزخانه وانبار قصر را چپاول کرده اند . شاه دستپاچه شد . گفت این چه دیوانگی است ؟ این افراد فکر نمیکنند که این آذوقه مخصوص حرمسرای شاهی است ، 

«چطور ممکن است من وزنانم گرسنه بمانیم »  احمد آقا را احضار نمود وبا تشدد فریاد کرد که این چه عمل جنون آمیزیست که از شما سرزده  . هیچ فکر کرده ای که ما و حرمسرای ما گرسنه خواهیم ماند ؟
احمد آقا عرض کرد  قربان خاکپای جواهر آسایت گردم ، یک عده خواجگان و شیخ الاسلام ومنجم باشی که گرسنه ماندند ، خواهند فهمید به مردم چه میگذرد ، قبله عالم ،  حضرت ظل اله در قصر و در رفاه  وآسایش بسر میبرند ولی جواب درخواست های مردم گرسنه واز جان گذشته که میخواهند در رکاب سایه خدا با دشمن غدار بجنگند را خواجگان با توپ میدهند . شاه سلطان حسین که جوابی نداشت به او بدهد . از در مسالمت در آمد .
همه مورخین نوشته اند :احمد آقا وقتی فهمید که خان حویزه که مورد اعتماد شاه هست  با محمود هم سرو سر دارد وتمام اخبار اصفهان را به او میرساند ، بدین جهت راه امیدی برای مردم نیست  بخانه اش رفت ، و غذائی که در خانه  تهیه شده بود با زهر هلاهل مسموم کرد و همان شب تمام خانواده را دور هم جمع کرد و به انها غذا وشرابی آلوده به سم خوراند تا انها به دست سربازان افغانی نیفتد .

دو سر سو کشیش  در کتاب علل سقوط سلطان حسین به اعتبار یاد داشتهای «یوداکروزینسکی» که خود در آن روز ها شاهد وناظر وقایع بوده مینویسد : بتدریج آذوقه در سراسر شهر پایان مییافت ، مردم بخوردن گوشت شتر واسب و قاطر پرداخته بودند ، پس از یکماه که دیگر چنین گوشتی بدست نمیآمد شروع کردند بخوردن گوشت سگ ها وگربه های ولگرد شهر، در اصفهان دیگر هیچ درختی یافت نمیشد که برگ و یا پوست داشته باشد ، بعد مردم شروع کردند به کندن زمین و بیرون آوردن ریشه درخت هاو پختن وخوردن  وعاقبت چرم کفشهایشان را در آب میجوشاندند ونرم میکردند  بمصرف میرساندند ، سر انجام کار بجائی رسید که رانهای ادم های مرده را جدا و از آن کباب درست میکردند ،  هر روز تعدادی بچه های نوجوان در شهر گم میشدند . یواش یواش تعداد مردگان در اصفهان آنقدر زیاد شد که مردم از دفن آنها عاجز شده بودند  وبعضی از آنها را به زاینده رود میآنداختند بگونه ایکه آب رودخانه مزه ای نامطبوع و بد بوئی پیداکرده بود . بسیاری از متمولین که پول و جواهر فراوان داشتند  بعلت انکه نمیتوانستند به هیچ قیمتی غذاتهیه کنند ، خود وخانوادشان را مسموم میکردند و میمردند در حالیکه صندوقچه های پر از پول طلا وجواهر زیر سرشان بود 
مسئله مرگ میردر اصفهان را بهتر از این نویسنده یاد داشتها که خود شاهد بوده نمیتوان شرح داد .او از قول ارامنه جلفا که نامه هائی برای بستگان خودشان در اروپا فرستاده بودند تعداد مردگان را بالای یک میلیون نفر نوشته . وتوضیح میدهد که اصفهان آن روزگار یکی از بزرگترین وآبادترین و پرجمعیت ترین شهر ها در سراسر آسیا بود . ولی  هنگامیکه  بدست محمود محاصره برداشته شد  وشهر بدست افغانها افتاد فقط نزدیک به صد هزار نفرمردم علیل وبیمار ونزار درآن زنده مانده بودند .
در کتاب زندگی پرماجرای نادر بقلم دکتر میمندی نژاد  از قول محمد هاشم آصف و کتاب رستم التواریخ قصه ای در باره تهیه آش نخود نقل میکند که خواندن این داستان  میتواند میزان درک شاه و خاندانش رادرآن معرکه محاصره بدرستی نمایان کند  :
 در حرم شاه سلطان حسین محشری برپاست ، زیرا طبق دستور شیخ الاسلام مجلسی چندین روز است  تمام افراد از زن و مرد نخود بدست مشغول دعا خواندن وفوت کردن به نخود ها هستند ، شخص شاه و همه شاهزادگان وامنای دولت در این امر خطیر شرکت دارند ، زیرا شیخ الاسلام مجلسی و منجم باشی اعلام کرده اند که اگر سه روز تمام با خلوص نیت  مقادیری نخود را با خواندن دعای مخصوص تبرک کنند وبا آن آش بپزند، یقیننا اثر دعای مخصوص همه سربازان افغانی را که در محاصره اصفهان شرکت دارند نابود خواهد کرد . در خارج از در بارهم شایع بود که شاه وامنای دولت در صدد اقدام مهمی هستند تا افغان هائی که شهررا محاصره کرده اند نابودشوند . پس از سه روز دعاخوانی آش پخته شد  همگی همانجا سر دیگ آش را خوردند  وکاسه هائی راهم برای امنای دولت ودرباریان فرستاده بودند  تا از آش دعا خوانده شده بخورند   . پس از خوردن آش منتظر بودند  که محمود وسپاهیانش دود شوند وبه هوا بروند ، اگر هم احیانا دود نمیشوند لااقل دست از محاصره اصفهان بردارند وبه قندهار باز گردند . آش از هضم رابع گذشت  ولی محمود وسپاهیانش از جای خود حرکت نکردند و محاصره کماکان ادامه یافت . آخوندهائ زیرک حیله گر که دستور پختن آش نخود دعاخوانده را داده اند راه مفری هم گذاشته بودند، باین مضمون « اگرچشم ناپاک به داخل دیگ آش نیفتاده باشد! – اگریک دانه نخود دعا نخوانده وارد دیگ نشده باشد! –اگر باخلوص نیت وهمان طورکه دستور داده شده  دعا خوانده نشده باشد!، ویا ممکن است نفهمیده  وبلااختیار در موقع دعاخواندن فکر باطلی بریکی از کسانی که مشغول دعاخواندن بوده  حادث شده باشد  در نتیجه همه دعاها بلااثرمیگردد» .بهر حال خوردن آش نخود دعاخوانده اثر نکرد  و محمود وسپاهیانش همچنان برجای ماندند ومحاصره ادامه یافت . وشاه دستپاچه و هراسان میپرسید که  پس چه باید کرد .
آخوندهائی که اثرات  دعای نخود را برای شاه تعریف کرده بودند ، اصرار داشتند  مرتبه دیگر  دعای نخود شروع گردد . منتها این بار فقط گروهی مورد اعتماد فقط در دعا خواندن شرکت داشته باشند ، ظل اله هم امر اکید صادر فرمودند که این مرتبه  با دقت  و مراقبت بیشتر تجدید مطلع شود  وآش کاملتری  مهیا گردد. بخصوص دستور فرمودند کلمات دعا  از مخرج اداء شود . دست ناپاک به نخود زده نشود . همه باید وضو گرفته باشند  و همه باید مواظب باشند که خلاف ادبی از آنها سر نزند . زنان ناپاک سر دیگ حضور نیابند . پادشاه عظیم الشان  ناظر خرج را صدا کرد و دستور تهیه وسائل مجدد آش را صادر فرمودند . ولی ناظر خرج به عرض خاک پای ظل اله رسانید . « نخود تمام شده و دانه ای وجود ندارد » شاه سلطان حسین فریاد کشید که بیچاره شدم ، همگی دست بدست هم داده اید تا مرا ذلیل  کنید .چطور نخود نیست ؟ . ناظر خرج بعرض رساند که  قربانت گردم ، انبار آذوقه خالی شده . دیگر چیزی در بساط نیست ،عنقریب قحطی که در خارج وجود دارد بداخل قصر هم سرایت خواهد کرد . شاه فریاد کرد پس شما همگی کوشش دارید که مرا به فلاکت ودرماندگی بکشید  اگر آذوقه تمام بشود پس من  وحرمسرایم چه باید بکنیم . دو دست را روی سرش گذاشت وراه عمارت سوگلیش را پیش گرفت ورفت .

دوسر سو کشیش نوشته است : کسانی که در دربار بودند  مآل و سرانجام کار را میدیدند  ومتوجه بودند که بزودی افغان ها بر اصفهان غلبه خواهند یافت . بتدریج خود را آماده میکردند تا به وسیله ای با محمود سرو سری پیدا بکنند .

بسیاری از آنها دانسته بودند که خان حویزه با محمود ارتباط دارد  به این جهت به او متوسل میشدند وبه  ولینعمت خود که گوشت وپوستشان از او بود بدگوئی را آغاز کرده بودند . از گرد آورده ها و انچه در طول سالیان چپاول کرده بودند سهمی برای خان حویزه میبردند ، وسهمی هم برای محمود افغانی به او میدادند  .
محمود بتدریج فهمیده بود  کسانی که سالیان دراز در اطراف شمع وجود سلطان حسین پروانه وار میچرخیدند . اینک برای چرخیدن بدور شمع وجود او خود را مهیا مینمایند  ، محمود در مدتی که شهر اصفهان را در محاصره داشت با مردم عادی با مدارا ورافت رفتار میکرد ، بخصوص فراری ها را میپذیرفت ، با این طریق مردم را نسبت بخود مهربان کرده بود. 
 ولی در همین جا باید این نکته را یاد آوری نمایم  که محمود هرکه بود و هرچه بود تربیتی داشت که نمیتوانست به خادمین وخائنین به یک چشم نگاه کند . به همین جهت در تمام آن مدت از رفتار اطرافیان شاه سلطان حسین که سعی میکردند خودشان را به او وسران افغانی ها نزدیک کنند بسیار متغیر وناراحت بود ، ولی بنا بر مصالح صدایش در نمیامد  . اما روزی پس از آنکه بعنوان فاتح وارد اصفهان شد وگردونه قدرت را در دست گرفت تقریبا تمام آن کسانیکه به شاه سلطان حسین پشت کرده بودند بعنوان خائن اعدام نمود واموالشان را مصادره کرد  حتی نوشته اند که خان حویزه راهم که آنهمه در پیشبرد مقاصد محمود کوشش کرد به زندان انداخت . واستدلالش این بود که این طبقه که تمام گوشت وپوست وجودشان ار خاندان صفوی بوده ، صرفا برای حفظ موقعیت واموال واملاک خودشان درآن روزها اورا تنها گذاردند  وملت ایران را رهاکردند وبا لطائف الحیل بمن روی آوردند، قابلیت آنرا ندارند که مورد اعتماد واعتقاد قرار بگیرند  ، بهتر آنست که برای عبرت سایرین از میان بروند 
 آنها که تا دیروز شاه سلطان حسین را فائقه جمشید نشان بی بدیل میشناختند و تا هنگامیکه از خزائن او بهره برداری های بیحساب میکردند اورا شجاعترین ووالاترین شاه جهانش میخواندند ، خاک کفشش را سورمه چشم خود مینمودند ، امروز دیگرجسته و گریخته وباگوشه و کنایه به اومیفهماندند که  قدرت مقابله با محمود را ندارد، بهتر آنست که تسلیم او شود . شاه یا نائب امام زمان و مرشد کامل میدید که یاران وغمخواران دروغینش اورا تنها گذارده اند و برای پیوستن به محمود دست بهر اقدامی میزنند ، او متوجه بود که بازار خان حویزه دربین درباریان بسیارگرم شده و همه در مقابلش سر خم مینمایند وطبیعتا  افغان ها که از همه این جزئیات مطلع هستند  دیگردست از محاصره بر نمیدارند .

 متاسفانه دیرهنگام فهمید که تمام  اقدامات آخوندها وشیخ الاسلام و منجم باشی و  دعاها واوراد  ایشان فریب پوچی بیشتر نبوده وهرگز هیچ اثری درنجات اونمیتوانسته داشته باشد ، ولی دیگر قادر نبود گذشت زمان را باز گرداند   ، اوهر روز تنهاتر میشد و حلقه محاصره دشمنان  تنگتر میگردید  ، او میدید حتی از پسرش تهماسب میرزاهم هیچ خبری نرسیده ، در نتیجه درک میکرد تمام آنهائی که سالیان دراز مورد اعتمادش بودند در واقع دشمنان حقیقی او  وملت ایران هستند ،  بسیارنابهنگام ،دانست همان ها که دیوار بلند جدائی را بین او و ملت ایران ساختند واورا درپشت دیوار نگاه داشتند ،  اینک  پشت به او کرده وشتابان  روی به محمود آورده اند ،   
و در چنین پریشان احوالی  باخودش میاندیشید که اگر تسلیم بشود؟ ، اگر محمود را به اصفهان  راه بدهد با او چه رفتاری خواهد کرد؟ . چه رفتاری با حرمسرایش پیش خواهد گرفت؟ ، وبعد  باخود میاندیشد آیا اجازه خواهد داد با زنانم در حرمسرایم باقی بمانم؟ . ویا چنانکه مرسوم پدرانم بوده است ، سوگلی هایم را بعنوان غنائم ضبط خواهد نمود .
و چون ضعیف وزبون و درمانده بود واندیشه این مرد خدا ونائب پیامبر از محدوده حرمسرایش فراتر نمیرفت ، بجای هر گونه چاره اندیشی صحیح و تسلیم شدن به مردم ایران و استمداد جستن از ملت ، فقط  به دوراه فکر میکرد   ، یاخودکشی نماید  ویا تسلیم گردد . 
میدانیم که خودکشی کردن کار هر زبون بیمایه ای نیست . بلکه قدرت میخواهد که در شاه سلطان حسین وجود نداشت .

عاقبت برای آنکه از این دلهره وبلاتکلیفی خود را خلاص کند ، متوسل به خان حویزه گردید تا شاید او ترتیباتی بدهد که اصفهان از محاصره بیرون بیاید .
خان حویزه که در جزئیات قرارداشت مطمئن بود که شاه باو مراجعه خواهد کرد ، باین جهت از پیش با محمود قرارهائی گذارده بود . 

وقتی که شاه مطلب را با او در میان گذاشت و باصطلاح در صدد چاره جوئی بر آمد .خان حویزه با بی پروائی اظهار داشت ، اگر آنروز  که محمود  دختر شاه را خواسته بود  وتقاضای وصلت با شاه را نمود  حرف مرا گوش داده بودید  وعمل میکردید ، آیا چنین روزی پیش میآمد؟ شاه ناگهان از لحن خان حویزه درک کرد  که تمام بدبختیهایش از کجا سرچشمه گرفته ، و متوجه شد خودیهای بدتر از بیگانه  که او تمام اعتماد واطمینانش را در آنها متمرکز کرده بود چه اشخاص مزدور وکثیفی هستند.  او متوجه شد خان حویزه  دیگر کلمات قلمبه  وسلنبه  بر زبان  نمیآورد ، نه تنها به او ظل اله نمیگوید  بلکه بجای جان نثارخود را من میگوید   وعلاوه بر همه خیلی هم آمرانه صحبت میکند ، اما از روی بیچارگی و در کمال ناراحتی وخون دل خوردن همه سخنان خان را گوش داد و بعد گفت به عقیده خان ماچه باید بکنیم ؟
 خان حویزه با کمال گستاخی پاسخ داد ،تنها راه چاره آنست که از محمود تقاضای صلح وآشتی بکنید ، زیرا او مسلط است  وقریب نه ماهست شهر را در محاصر گرفته و پیروز خواهد شد .
سلطان حسین در حالیکه میگریست به خان حویزه اختیار داد تا هرطور صلاح میداند ترتیب شکستن محاصره را بدهد  تا باقی مانده مردمان گرسنه اصفهان را از قحطی  مرگ ومیر برهاند .

خان حویزه که اقتدار پیداکرده  در صدد آزار وایذاء آخوند ها بر آمد  . زیرا ماه محرم  وماهی  است که هرسال عزاداری برقرار بود آخوندها در کمال قدرت حاکم بر سرنوشت شهر اصفهان و تمام شهر در عزاداری بسر میبرد .

باین جهت روز بعد نزدشاه رفت در حالیکه شیخ اسلام و پاره ای آخوندها ی متنفذ حضور داشتند گفت که خان سالار محمودقبل از هر مذاکره ای مایل هستند شرط نخست ایشان بفوریت اجرا گردد .
شاه سوال کرد که شرط نخست ایشان چه بود ؟

خان حویزه پاسخ داد، شاهزاده خانمی که مورد علاقه محمود هست با جهیزیه کامل به اردوی ایشان گسیل گردد .

شاه که سخت ناراحت شده بود گفت فعلا که ماه محرم وماه عزاداریست ،خوبست  انجام این درخواست محمود   به بعد از ماه محرم موکول گردد .

خان حویزه که میدانست چه میکند با نیشخندی جواب داد ، صلاح شما وهمه خاندان سلطنتی در اینست که بفوریت به این درخواست امیر محمودکه اختیار جان ومال همگی شما را در اختیار دارد گردن بگذارید . زیرا برای شما که شیعه هستید محرم یعنی ماه عزا ، اما برای امیر محمود محرم یعنی اول سال نو وبرایش عروسی شادی آفرین است . که امیدوارم کارها با این وصلت به صلح ومسالمت خاتمه یابد . شما میدانید که امیر از کشته شدن نزدیکانش بسیار خشمگین است ، این اقدام میتواند تا حدی خشم اورا فروکش نماید .البته بسته است به رفتار شاهزاده خانم .
شاه سلطان حسین وقاحت و گستاخی  خان را میدید . وبعد هم متوجه شد که اول محمود را خان سالار وبعد امیر خواند  در صورتیکه دیگر از قبله عالم وظل اله خبری نیست واین وضعیت خونش را بجوش آورده بود . خواست تعرض کند که خان حویزه گفت بعلاوه با اختیاری که من دارم میتوانم ترتیب همه کارها را بدهم .

شاه ناگهان متوجه شد که افرادی که بعنوان گارد محافظ در قصر حضور دارند همگی از افراد خان هستند . واو عملا در قصر اسیر خان حویزه میباشد . که در این موقع خان حویزه خیلی آمرانه گفت بصلاح همگی هست که این وصلت هرچه زودتر صورت بگیرد . شاه به التماس افتاد که آخر حرمت ماه محرم را نگاه دارید . ولی خان که تعمد داشت در مقابل آخوند ها کینه ونفرت خودش را نمایان کند  گفت که  دیگر دوره این حرفها پایان یافته 

شاه سلطان حسین که دید چاره ای ندارد گفت که وقت نماز است  واز جا برخاست وبسوی خوابگاهش رفت . وپس از نماز واستغاثه بدرگاه خداوند  استخاره کرد که دخترش را نزد محمود بفرستد یا خیر استخاره اش خوب آمد . دخترش را احضار کرد وقضایا را با او در میان گذاشت وبه او گوشزد کرد که او با این وصلت میتواند  تنها ناجی خاندان سلطنت باشد . و بعد از او پرسید که آیا با این وصلت راضی هستی یا خیر ؟
شاهزاده خانم گفت  هر چه قبله عالم امر بفرمایند اطاعت میکنم  که دلالت بر رضایت او بود .

اما شاه که میخواست در واقع معامله ای انجام شود واو قبل از ازدواج از سرنوشت خودش مطمئن بشود خان حویزه را در همان خوابگاه پذیرفت و گفت که شرط محمود را قبول میکنم ،اما بهتر است که قراردادی بسته شود وصلح وصفا برقرار گردد ، ووصلت هم بخیرو خوشی صورت بگیرد .

خان حویزه که وقاحت را بحد اعلا رسانده بود با بی شرمی گفت  قبل از هر مذاکره واقدامی باید وصلت انجام بشود .
شاه سلطان حسین که از این همه بی پروائی به ستوه آمده بود . قدرت وجرئت پاسخ گوئی هم نداشت  بکلی ساکت ماند .

عصر همانروزکجاوه ها  ومحمل ها با عده ای که خان حویزه تعیین کرده بود شاهزاده خانم رابه اردوی محمود بردند .

به محمود خبر دادند  ارشد شاهزاده خانم ها که در زیبائی و وجاهت سر آمد  است حاضر به وصلت شده وبه اردو میآید 

محمود دستور داد تا وسائل پذیرائی را فراهم کنند . همین که شاهزاده خانم و همراهانش به اردورسیدند ، مراسم جشن وسرور وشادی برپا گردید . شاهزاده را به چادر مخصوص بردند . بزرگان فرصت طلبی که به ولینعمت خود خیانت کرده و همراه آمده بودند  برای اولین مرتبه به خدمت محمود میرسیدند در بوسیدن دست وپای محمود بر یکدیگر سبقت میگرفتند ، در مدح و ثنای او مبالغه میکردند ،محمود دستور داد در چادری دیگر از این بزرگان پذیرائی نمایند . خان حویزه وقتی دید که بسیاری از همراهانش که تا دیروز سر بر درگه شاه سلطان حسین  میسائیدند  وامروز در مقابل محمود به خوشرقصی وچاپلوسی مشغول هستند واز او پیشی گرفته اند  کسل وناراحت شد  ولی باخود گفت که خودکرده را تدبیر نیست .

محمود نظری به خان حویزه انداخت  وگفت : جناب خان ما از محبت های شما متشکریم و مجاهدت های خان همیشه در نظر هست بخصوص از پیشکش وهدیه ای که برای ما آوردید و عیش ما را تکمیل کردید . محمود در موقعی که عبارات اخیر رامیگفت قاه قاه میخندید ، وطرز رفتارش برای خان بسیار موهن بود .خان حویزه  از خنده محمود ، از این که به او توهین نموده  واورا مهیا کننده وسیله عیش خطاب کرده  دلش سخت بدرد آمد ،ولی دیگر کار از کار گذشته بود ، و او سرافکنده در مقابل محمود ایستاده .
مراسم عقد توسط آخوندی که از افغان همراه محمود آمده بود انجام گردید ، وخان حویزه هم  شخصاجزء امضاکنندگان سند ازدواج شاهزاده خانم صفوی با محمود افغانی بود .

روز پانزدهم ماه محرم هزاروصدو سی وپنج هجری قمری  از اردوی محمود  افغان  اسب ها ویدکهائی  برای بردن شاه سلطان حسین به اردو به داخل اصفهان وارد شدند .
شاه سلطان حسین  با امنای دولت صفوی بر اسب ها سوار شدند در حالیکه دوصف سوار افغانی جلو و عقب آنها بودند از شهر خارج گردیده  وبه طرف اردوی محمود براه افتادند ، مردم میدیدند که شاه مملکت میرود تا تسلیم بشود ، ولی برایشان رمقی نمانده بود تا مخالفت یا موافقتی ابراز کنند .

در اردوی محمود  وجدوشعف وسرور زائد الوصفی برپا بود. شاه ایران زمین باپای خود آمده بود تا تسلیم یک شورشی افغانی بشود ، اسب ها نزدیک چادر ها رسیدند . سپاه محمود  در اطراف چادر ها مسلح ایستاده بودند،  در حالیکه شاه وهمراهانش حتی شمشیر های تشریفاتی خود راهم بکمر  نداشتند . آنها بیرون چادر از اسب ها پیاده شدند ، در صورتیکه محمود همچنان با تبختر برصندلی خود در چادر نشسته بود . وقتی پرده چادر بالا رفت وشاه ایران را سرافکنده و خمیده وارد چادر کردند  انوقت  محمود از جای خود برخاست ، اما حیران وسرگردان نمیدانست چه باید بکند ؟چند قدمی بجلو امد 
شاه سلطان حسین همینکه چشمش به محمود افتاد پیش رفت و بازو های خود را باز کرد و محمود هم به تقلید از شاه همان کار را کرد هردو یکدیگر را در آغوش گرفتند ، شاه سلطان حسین چشم های محمود را بوسید .

همه منتظر بودند ببینند که امیر محمود پیروز با سلطان حسین مقهور چه رفتاری خواهد داشت . دراین موقع همه حاضران دیدند که شاه سلطان حسین دست در بغلش کرد و جقه شاهی را بیرون آورد  وبدست خودش بر سر محمود گذاشت  وگفت : تقدیر ازلی تاج وتخت ایران را از من گرفت وبه شما لایق دید .  مبارکتان باشد .
سپس روی به حاضران در آن مجلس نمود وبا صدائی مرتعش ولرزان گفت : تا امروز  در ممالک ایران شاه بودم ، الحال تاج و تخت و مملکت همه را به تصرف امیر محمود دادم  ومن امروز در تحت حکم او در آمدم . بعد از این در ممالک ایران شاه من  وشما این است ، پس اهل و عیال واولاد ورعیت  ورجال دولت خود را به امیر محمود میسپارم . سفارش من اینست که حکم شرع را اجرائ نمائید . با این جملات شاه سلطان حسین تکلیف قطعی خودش و خاندان صفوی را روشن نمود سلسله صفوی منقرض گردید .
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